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Abstract 
Islam regards Muslims as brothers to one another and establishes a bond of brotherhood among them. 
Describing believers as brothers in faith is, in fact, an emphasis on their mutual rights, solidarity, 
cooperation, and assistance, as well as a call to avoid division and disunity. One of the instances where 
this brotherhood is explicitly mentioned is in verse 178 of Surah al-Baqarah. One of the parties 
referred to in this verse is the murderer in a case of intentional homicide, and this has led 
commentators to explore which individuals are included in this brotherhood in the verse and, if the 
intentional murderer is one of them, how he can still be referred to as a “brother in faith.” It seems 
that most exegetes have considered the absence of debauchery (fisq) and major sin (kabīrah) to be 
prerequisites for the establishment of religious brotherhood. This article seeks to present and 
substantiate the interpretation that religious brotherhood encompasses all ranks of believers and all 
members of the Islamic community, and that committing major sins or acts of debauchery does not 
nullify this bond. The fundamental purpose of recognizing religious brotherhood in the Qur’anic 
verses is to foster empathy and unity among all members of the Muslim community. Such solidarity 
will only be achieved when exclusion and polarization are eliminated from the Islamic society, and 
even those believers who occupy lower levels of faith are included within the scope of this 
brotherhood. 
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 73 یاپیپ، 1شمارة ، 19سال ، «مطالعات قرآن و حدیث»وفصلنامه علمی د

 131-191 ، صص1141 پاییز و زمستان

        مقاله پژوهشی 
 

 سوره بقره 131 هینظر به آ با او در قتل عمد یایاول ایقاتل و مقتول  یبرادر خوان
 
     01/10/0111تاریخ دریافت:   محمدحسن موحدی ساوجی 

 01/10/0111تاریخ پذیرش:  

 بوده است. روز نزد نویسنده 01 به مدت  مقاله برای اصلاح   

 چکیده
ادران مؤمنان به بر فیآنان برقرار ساخته است. توص انیاخوت را م ۀخوانده و رابط گریکدیاسلام، مسلمانان را برادران  نید

است. از  یاز پراکندگ زیآنان و پره انیم یرسانیاریتعاون و  ،یبر حقوق متقابل آنان، همبستگ دیتأک قتیدر حق گر،یکدی

قاتل در قتل عمد است، و  هیآ نیافراد ا یسو كیبقره است.  ۀسور 871 یۀدر آ ،شده حیتصر یبرادر نیکه به ا یموارد

 بار شده، و اگر قاتلاعت هیآ نیدر ا یچه افراد انیم یبرادر نیامر موجب شده است تا مفسران را به تکاپو آورد که ا نیهم

 از رهیفسق و عدم ارتکاب گناه کب عدم ایشده است. گو ادی ینیبه برادر د یاز اطراف آن است، از چه رو از و یکیعمد 

است که  برداشت نیمقاله درصدد ارائه و اثبات ا نیآمده است. امفسران به شمار  شترینزد ب ینید یبرادر یبرقرار طیشرا

و  ست؛یاعتبار ن نیو فسق، مانع از ا رهیاست، و ارتکاب گناه کب یو افراد جامعه اسلام یمانیه طبقات اهم انیم ینید یبرادر

ها در تن یهمبستگ نیاست، و ا یهمه افراد جامعه اسلام انیهمدلی م میقرآن کر اتیدر آ ینید یاساساً هدف از اعتبار برادر

 یمانیکه در مراتب نازله ا یمؤمنان یرخت بربندد و حت یعه اسلاماز جام یسازکه طرد و دوگانه افتیتحقق خواهد  یصورت

 گردند. یرمشمول اعتبار براد زیقرار دارند ن

 ی.مانیحقوق ا ،ینید یاخوت، قتل عمد، برادر ،یبرادر واژگان کلیدی:
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 طرح مسئله

، تیبندگانش صلح و دوس آید که آفریدگار حکیم بر آن بوده است که میاناز مجموع آیات قرآن کریم به دست می

ها را به همگرایی و همدلی دعوت ها آیه مسلمانان یا همه انسانو آرامش و همبستگی برقرار باشد. از این رو در ده

به چگونگی پیشگیری از آن و ، کرده های وصول به آن را بیان فرموده است؛ یا تفرقه و نزاع را مذمتکرده راه

به انسان یادآور شده است که شیطان به عنوان دشمن آشکار در پی ایجاد اختلاف و ده است؛ و بارها نموراهنمایی 

 ت.نزاع میان آدمیان است. در این بین تأکیدات قرآن خطاب به پیروان خود یعنی مسلمانان بیشتر اس

ادران ، برگر آن دانست که افراد جامعۀ اسلامی از منظر این کتاب آسمانیتوان نشانآیاتی از قرآن کریم را می

یاد شده است. نظیر « إخوَه»و « أخ»، «إخوان»اند. در این آیات، از مؤمنان با تعابیری همچون: یکدیگر خوانده شده

همین تعابیر دربارۀ طبقات ضعیف جامعه نسبت به سایر طبقات، مقتول یا اولیای او در قتل عمد نسبت به قاتل، 

حتی باغیان نسبت به سایر مسلمانان به کار رفته است. علامه  متخلفان از دستور جهاد نسبت به مجاهدان، و

که برخی از مفسران معنای حقیقی برادری را شرکت انسان در ولادت دانسته و برادری دینی و نظایر طباطبایی، این

بی باشد اند، نقد کرده و برادری را اعتباری شرعی دانسته است، که اگر نَسَآن را از باب استعاره و مجاز شمرده

دارای آثار مختلفی در نکاح و ارث است، و اگر رضاعی باشد فقط آثاری را در نکاح به دنبال دارد، و اگر دینی 

 (.983-987، صص81ق، ج8931باشد آثار اجتماعی دربر داشته و در نکاح و ارث فاقد اثر است )طباطبایی، 

گار متعال از اعتبار برادری میان مسلمانان با تأکید سعی و اهتمام ما در نوشتار حاضر بر آن است که مراد پرورد

سوره بقره را بازشناسیم، و وجوه و نظرات مختلف در این  871بر این اعتبار میان قاتل و مقتول یا اولیای او در آیه 

ت سباب را بررسی، و در نهایت این فرضیه را تقویت نماییم که برادری ایمانی در قرآن کریم، اعتباری همگانی ا

گیرد و اموری همچون فسق و ارتکاب کبیره مانعی که همه اهل ایمان حتی با درجات ضعبف ایمانی را دربر می

سوره بقره و  871مفسران و فقیهان شیعه و سنی معمولاً پیرامون آیه آید. شمار نمیبرای این اعتبار و آثار آن به

به توجیهاتی نظیر اعتبار  ( و...3)حجرات:  یانغبا برادری (،8۱ :حجرات)آیات مشابه نظیر آیات حرمت غیبت 

تدلال که در این مقاله اساما چنان ؛اندا پس از توبه از آنها پرداختهی ،برادری پیش از ارتکاب قتل یا بغی و یا فسق

 ند.دهنها را مورد خدشه قرار میآو ادله دیگر قرآنی و روایی نیز  ،ستا خواهیم کرد این توجیهات فاقد دلیل کافی

منان ؤبرادری و همبستگی میان همه م ،گردد که در صورت پذیرش نظریه مشهورنجا آشکار میآنتیجه این بحث 

ق و گناه کم از فسمنانی که دارای مراتب بالای ایمانی باشند یا دستؤبلکه تنها م ؛مقصود آیات شریفه نخواهد بود

نین حقوق برادری همچون حرمت غیبت و ایجاد سازش همچ .کبیره دوری نمایند مشمول این آیات خواهند بود
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 ،در حالی که در فرض پذیرش نظریه مختار .منان جاری خواهد بودؤو همیاری و تعاون تنها میان این دسته از م

و این اعتبار و حقوق مستقل از  ،باشندیمهمه مسلمانان با درجات ایمانی مختلف مشمول اعتبار برادری دینی 

 د.یمانی آنان خواهد بوتفاوت درجات ا

 پیشینه تحقیق

 اتیآ لیکه در ذ یریاست و علاوه بر کتب تفس نیریسابقه د یدارا یاسلام سندگانیدر آثار نو یمبحث برادر

 كیچیه دانست که دیباره سخن رفته است. اما با نیدر ا زین یاخلاق یهااند در کتابموضوع پرداخته نیبه ا یبرادر

 رامونیاز آنها نظرات مختلف پ كی چیدر ه نیاند، و علاوه بر انپرداخته یمستقل به مفهوم برادراز آثار فوق به طور 

نکته  نیسوم، از ا ینشده است؛ و از سو لیو تحل یبررس یو یایاول ایقاتل در قتل عمد با مقتول  انیم یبرادر

 یجتماعا یمنان است و همبستگمؤ مانیمستقل از تفاوت درجات ا یغفلت شده است که حقوق برادر زین یاساس

 د.باشیم ینید یبرادر یبرا ییعلت غا یدر جامعه اسلام

 در یجعفر یپرداخته شده است؛ از جمله محمدتق یبه موضوع برادر زیمعاصران ن یهامقالات و نوشته در

و  یبه برادر هرچند« نوع بشر یو وحدت و برادر السلامهیعل یعل دگاهیانسان به طور عام از د تیاهم»مقاله 

سوره بقره و مباحث  871 هیبه آ یااشاره چیه ماپرداخته، ا السلامهیعل یبشر از نگاه امام عل یهمه ابنا انیانسجام م

نو در انما المؤمنون  ینکته ا»در  زین یزدی یمحمد جواد .ش(8939 ،یآن نداشته است )ر.ک: جعفر رامونیپ یبرادر

 شتریسوره بقره نداشته و ب 871 هیبه آ یااشاره چیحال ه نیوت داشته، اما در عواژه اخ رامونیپ یشناس هیآ« اخوۀ

نظام »در  زین یخوانسار نیمحمدام .ش(8919، یزدی یداشته است )ر.ک: جواد دیانما المؤمنون اخوۀ تاک هیبر آ

به موضوع  ییروا یهنگا شتریسوره بقره ب 871 هیبدون پرداختن به آ «ثیدر منظر قرآن و حد ینید یاخوت و برادر

 .ش(8۱1۱ ،یداشته است )ر.ک: خوانسار یبرادر

 . برادری در قتل عمد از نگاه قرآنی1

ََ نَ ءاَمَنُواْ كُ يهَا الَّذيأ يا»عنوان برادران قاتل یاد کرده است: قرآن کریم از مقتول یا اولیای او در قتل عمد با   ََ كُمُ يتِب
ثُىىَ الْقبصَاصُ فىب الْقَتِْ ىَ  الحرُُّ بب  بُ ََ اْْ ََْْ لْ ُُ بب ََْْ ثُىىَ  لحرُ ب ََ الْ ْْ َُفبىَ لهَُ مبنْ   بب َْرَُفب ََ أدََاءٌ إبلي أَ فَمَنْ  لْمَ هب يهب شىءٌ فاَت بَْاعُ  بب

اید! بر شما )حکم( قصاص دربارۀ کشتگان نوشته شد: آزاد در اى کسانى که ایمان آورده»(؛ 871)بقره:  «بِببحْسَان

آزاد و بنده در برابر بنده و زن در برابر زن و هر کس که از سوی برادر )دینى( اش )یعنى ولىّ مقتول(، چیزى برابر 

( برای او گذشت شود )یا از خون برادر مقتولش نسبت به او گذشت شود(، )باید از گذشت ولىّ )از حق قصاص

 «ن، )خونبها را( به او بپردازد.یا اولیای مقتول( به طور پسندیده پیروى کند و با )رعایت( احسا
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، «همَن عُفیَ ل»و ترکیب نحوی عبارت که بگذریم، مفسران پیرامون مقصود از عبارات « عفو»از معنای لغوی 

اند، که در نهایت درباره دو طرف نسبت برادری کار رفته در آیه نظرات مختلفی ارائه کردهو ضمایر به« أخ»، «شیء»

 اند:وردهدر آیه به دو نظر روی آ

 . برادری میان مقتول و اولیای وی 1-1

بر اساس این نظر، برادری مورد اشاره در آیه برادری میان مقتول و ولی یا اولیای دم اوست، و این نسبت میان قاتل 

 با مقتول یا اولیای او برقرار نیست. این دیدگاه با دو بیان ارائه شده است:

 (149بصری )د  قول منسوب به حسن .1-1-1

گردد؛ ولی مرجع ضمیر نیز به او باز می« لَه»که مراد از موصول )مَن( در عبارت مذکور، قاتل است و ضمیر در این

 (،81۱، ص۱تا، جداند )طوسی، بیمقتول است. در این تفسیر که شیخ طوسی آن را به حسن منسوب می« أخیه»در 

این نظر  شود. به عبارتی، بنابرا بخشیدند، قاتل قصاص نمیمعنای عبارت چنین است که اگر برادران مقتول قاتل ر

 اند و نسبت برادری میان آنان است.ولیّ یا اولیای مقتول« أخ»مقصود از 

 این قول که از میان مفسران کسی جز حسن قائل به آن نشده، از دو جهت قابل خدشه است:

؛ و این امر هرچند جایز، اما نیازمند مؤونه و که بر اساس آن، مرجع ضمیر در کلام ذکر نشده استاول: این

ای دلیل است. ارجاع ضمیر به مرجع ظاهر در کلام و اقرب مکانی به آن، تقدم دارد، مگر بر خلاف آن دلیل یا قرینه

 باشد. 

 نسبت به آنها )به صورت لفظ« أخ»که در بسیاری از موارد، مقتول اولیای متعددی دارد که تعبیر به دوم: این

که مقصود از آن را شخصیت حقوقی صاحب دم فرض کنیم که البته این فرض نیز مفرد( مناسب نیست، مگر این

 رسد. دور از ذهن به نظر می

ولی یا اولیای مقتول که حق قصاص دارند،  ادعای اغلبیت درمورد عدم تعدد ولیّ نیز پذیرفتنی نیست؛ چراکه

وجه غالب در ورثۀ مقتول که حق قصاص برای آنان ثابت باشد، تعدد واضح است که  برند ونوعاً از او ارث می

ََْ نَا لبوَل» :آنان است. البته در دفاع از قول حسن بسا بتوان با آیه ُْ جَ ًً سُ  يهب ََ مَن قتِبلَ مَظُْ ومًا فَ قَ  «الْقَتِْل فى   فَلََْيسربف ْ َاَ
به صورت مفرد تعبیر شده است. ولی در نقد آن نیز « یّول»( پاسخ داد، که در آن از اولیای مقتول به 99)إسراء: 

شخص حقوقی شخصیتی اعتباری است که برای رسیدن به اهداف خاصی ایجاد شده است )مدنی، توان گفت: می

ظرفیت پذیرش شخصیت حقوقی را دارد، در حالی که « ولی»بسا لفظ   و بر این اساس،( 3۱، ص7، جش8911
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برخوردار نیست؛ زیرا دارای وجودی حقیقی و نه اعتباری است. آری اگر به جای واژه از چنین ظرفیتی « اخ»واژه 

 أخ از اخوت )برادری( استفاده شده بود، ممکن بود آن را بر شخصیت حقوقی حمل کرد.

 قول منسوب به مالك .2-1-1

َُفبىَ لَهُ »گروهی از مفسران معتقدند مقصود از:  ردد. مطابق گباز می آننیز به « یهأخ»ولیّ دم است و ضمیر در  ،«مَنْ 

رسد. در این صورت، عافی عبارت چنین است: ولیّ دمی که از برادرش، یعنی مقتول، به او دیه می معنایاین نظر، 

همان پرداخت کنندۀ دیه است. مرحوم طبرسی این قول را به مالك نسبت داده و توجیهاتی که برای این قول بیان 

ای است در آیه به صورت نکره آمده و بر این اساس، مقصود از آن، دیه« شیء»که کلمۀ  شده را چنین مطرح کرده

 شود.که به اولیای دم پرداخت می

 به وی بازگردد، مقصود« أخیه»قاتل باشد و ضمیر در « مَنْ عُفِىَ لَهُ»در « مَن»اگر مراد از  کهنکته حائز اهمیت آن

هد بود. این در حالی است که قصاص، امری معلوم است و مناسب با که نکره است، قود و قصاص خوا« شیء»از 

از این جهت که به مقدار دیه است یا )د شوباشد، ولی دیه مبهم است و آنچه به صاحبان دم پرداخت میتنکیر نمی

 مختلف است. مرحوم طبرسی، قول و توجیه آن را نقل و سپس، آن را (بیشتر و یا کمتر، و نقد است یا جنس

گونه نسبت برادری میان قاتل و مقتول یا . در این فرض نیز هیچ(۱11، ص8، جش897۱، کند )طبرسیتضعیف می

 اولیای او متصور نیست.

 توان گفت:در نقد دیدگاه مالك می

« عُفی له»هستند؛ پس  آید که در جنایت قتل، عفو کننده، صاحب یا صاحبان دمبه دست میشریفه آیۀ  ازاولاً: 

 تواند ولیّ دم باشد، بلکه کسی است که مورد عفو قرار گرفته که همان قاتل است.نمی

« عن»و مشتقات آن اگر به جانی یا جنایت وی )گناهکار یا گناه او( نسبت داده شود، با حرف « عفی»ثانیاً: واژۀ 

ََنْهُم» که در آیۀطور شود، همانمتعدی می ََفَا اللََُّّ   ُْ ( عفو نسبت به گناهکاران صورت 811ران: )آل عم« ََ لَقَ

ََمَّا سََ ف»پذیرفته و در آیات  ََنْها»و  (31)مائده: « ََفَا اللََُّّ   ُ ؛ نسبت به گناه تحقق یافته است (818)مائده: « ََفَا اللََّّ

« عن»به و در مورد جنایت « لام»اما اگر این واژه به جانی و جنایت هر دو نسبت داده شود، در مورد جانی به 

ه در آیه ؛ بنابراین، تعبیر به کار رفت«غفرت له ذنبه»یا « عفوت لفلان عما جنی»شود: شود، مثلاً گفته میمتعدی می

نیاز ؛ و در حقیقت ترکیب نازل شده، از بیان جنایت بی«فمن عُفی له عن جنایته»به مثابۀ آن است که گفته شود: 
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(. بر اساس این برداشت که زمخشری نیز در تفسیر خود ۱۱8-۱۱۱، صص8م، ج8333گردیده است )زمخشری، 

َُفبىَ لَهُ »به آن اشاره نموده، مقصود از:   .تواند باشدنمی جز جانی و قاتل کسی «مَنْ 

َُفبىَ لَهُ »ثالثاً: به نظر مالك، مراد از  سد، در حالی رولیّ دمی است که از برادرش، یعنی مقتول، به او دیه می ،«مَنْ 

 تواند شامل موردی نیز گردد که مطلق بوده و بدون درخواست دیه باشد. جانی میکه عفو 

توان در آیۀ شریفه نیز مؤید این قول نیست؛ زیرا توجیهات دیگری برای این تنکیر می« شیء»نکره آمدن رابعاً: 

ادیق آن دانست که همه مصتوان تنکیر شیئ را نشانه عمومیت عفو که میذکر کرد تا نیازی به این قول نباشد؛ چنان

 .(911، ص۱، جش8931را دربر گیرد )مصطفوی، 

خامساً: مقصود از برادری میان مقتول و ولی دم او چیست؟ اگر مقصود برادری نَسَبی است، مگر با حضور 

ران گوارثان طبقه اول برادر مقتول ولی دم او میباشد؟ و چندان مناسب نیست بدون اشاره به وارثان نخستین، از دی

نام برده شود. و اگر مقصود برادری دینی است، علقه نَسَبی که میان مقتول و اولیای اوست همچون پدری، مادری، 

فرزندی و حتی برادری نَسَبی بسیار قویتر از علقه برادری دینی است؛ و بنابر پذیرش این دیدگاه، وجه ذکر آن در 

 آیه ناموجه به نظر خواهد آمد.

 رسد.مالك و مؤیدی که برای آن ذکر کرده است، دیدگاه قابل قبولی به نظر نمیبنابراین، نظریۀ 

 . برادری میان قاتل با مقتول یا اولیای او2-1

گردد. این نیز به او باز می« أخیه»و « له»قاتل است و ضمیر در « من عُفی له»بیشتر مفسران معتقدند که مقصود از 

 شوند:م میگروه از مفسران نیز به دو دسته تقسی

 برادری قاتل با مقتول .1-2-1 

ه فی له مِن دم أخیفمن عُ»؛ یعنی: گیرندرا در تقدیر می «دم»و کلمۀ  ، مقتول است«أخ»دارند مراد از گروهی بیان می

؛ ۱13-۱81، صص8، جش8997جرجانی، ؛ 91، ص8ق، ج8۱83؛ سیوطی، ۱11، ص8ج، ش897۱، رسی)طب« شیء

که کنند (. در احتمال دیگر بیان می9۱7، ص8، جش8993عبدالعظیمی، ؛ حسینی شاه818، ص8ج، ش8911، شبرّ

َُ »عبارت را  است؛ بنابراین،« دم»همان « شیء»مراد از  ، 8ق، ج8۱8۱کنند )شوکانی، معنا می «دمٌ  أ يه مبن له فيفمن 

 گذرند.او مید و اولیای مقتول از خون شو؛ یعنی خون مقتول به قاتل بخشیده می(۱1۱ص

 برادری قاتل با اولیای مقتول .2-2-1

 ،ش893۱حسینی جرجانی، کنند )دانند که قاتل را عفو میرا ولیّ یا اولیای مقتول می« أخ»جمعی نیز مقصود از 

؛ ۱۱7، ص8ق، ج8۱81؛ آلوسی، 31، ص8ج تا،؛ کاشانی، بی19، ص8، جش8973، ؛ فیض کاشانی31۱، ص۱ج
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حسینی  ؛9۱، ص8ق، ج8۱83، سبزواری ؛۱9۱، ص8ق، ج8931؛ طباطبایی، ۱۱1، ص8، جش8931میرزا خسروانی، 

 (. ۱81، ص8ق، ج8۱۱۱شیرازی، 

ممکن است مؤید گرایش نخست از دیدگاه مشهور باشد؛ چراکه در فرض گرایش « أخ»مفرد بیان شدن واژۀ 

ت رسد. این در حالی اسد، نامناسب به نظر میبه صورت مفر« أخ»دوم، چنانچه اولیای دم متعدد باشند، تعبیر به 

لام، گرایش السعلیه از حضرت امام صادق« کافی»به نقل از « نور الثقلین»و « برهان»که روایات ثبت شده در تفاسیر 

ق، 8۱81بحرانی،  ؛73، ص8ق، ج8911؛ عیاشی، 8، حدیث 911، ص7ق، ج8۱17)کلینی،  کننددوم را تأیید می

 .(817، ص8ق، ج8۱81حویزی،  ؛۱3، ص۱۱ق، ج8۱19جلسی، ؛ م973-977، صص8ج

که ظاهراً جز حسن و مالك، تقریباً همۀ مفسران اسلامی را دربر گرفته بنابر هر دو فرض از تفسیر مشهور ـ

ـ نسبت برادری دینی میان قاتل و مقتول )بنابر گرایش نخست( یا قاتل و اولیای مقتول )بنابر گرایش دوم( است

 رار شده است. برق

 . دلیل اعتبار برادری دینی برای قاتل 2

اند و به برقراری نسبت برادری دینی میان قاتل و مقتول یا اولیای مقتول با اینکه اکثر مفسران، نظریۀ سوم را برگزیده

نی ر دیاند؛ اما هنوز این پرسش مطرح است که چطور ممکن است قاتل در قتل عمد، براداز ناحیۀ شرع معتقد شده

مقتول یا اولیای دم وی به شمار آید، در حالی که مرتکب قتل عمد و فسق شده است؟ این گروه از مفسران در 

اند. شیخ طوسی سه توجیه نخست را در تفسیر خود صرفاً نقل کرده پاسخ به این اشکال، توجیهات متفاوتی آورده

 (. 818-81۱صص ،۱ج تا،ها اظهار نظر نکرده است )طوسی، بیو دربارۀ آن

 . برادری در نَسَب2-1

السلام برادر قوم خود نامیده علیه ( است که حضرت هود31اعراف: ) «ََادٍ أََ اهُمْ هُودًا ََ إبلَ »دلیل این نظر، آیۀ: 

 السلام و قوم او، ادعایعلیه شده و مقصود از آن، برادری در نسب است. بر فرض پذیرش برادری نَسَبی میان هود

 ندی برادری در آیه قصاص با این آیه فاقد دلیل است. همان

 . برادری قاتل پس از توبه 2-2

بر اساس این نظرگاه، مفروض آیۀ شریفه این است که قاتل پس از ارتکاب قتل، توبه کرده و در زمرۀ مؤمنان قرار 

 رسد.گرفته است. این ادعا نیز فاقد دلیل به نظر می
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 ارتکاب قتل. برادری قاتل پیش از 2-7

مطابق این نظر، از آنجا که قاتل پیش از ارتکاب قتل، برادر دینی مؤمنان بوده، آیۀ شریفه به اعتبار گذشته، او را 

 إبذَا اجَهُنَّ أزَََْ  نكبحنَ يََ إبذَا طَ َّقْتُِمُ الن بسَاءَ فَ ََْ غْنَ أَجََ هُنَّ فَلََ تََضُُ وهُنَّ أنَ » که در آیۀ شریفۀ:طور برادر خوانده است؛ همان
َرَُف بينهم تَ راَضَوْاْ 

َ
لم  ، همسران پیش از طلاق هستند.«ازواج»مراد از  (۱9۱)بقره:  «بب

الفارق با آیۀ طلاق صورت پذیرفته؛ چراکه اولاً برخی بزرگان در این توجیه، علاوه بر فقدان دلیل، قیاسی مع

ز عدّه اند که زنان مطلّقه پس ابلکه بر کسانی تطبیق کرده ،دانندرا همسران سابق نمی« ازواج»از مفسران، مقصود از 

؛ ۱19، ص۱ج تا،تمایل به ازدواج با آنان داشته و میان آنان توافق حاصل شده است )برای نمونه ر.ک: طوسی، بی

بق ادر آیۀ شریفه، تحمل معنایی دیگر جز همسران س« ازواج»(؛ ثانیاً بر فرض کلمۀ 1۱1، ص۱، جش897۱، طبرسی

 جز)در آن تحمل معنایی دیگر « أخیه» رسد؛ زیرا واژۀرا نداشته باشد، قیاس آن با آیۀ قصاص صحیح به نظر نمی

ها خواهیم که پس از این به آن)ه علاوه، از برخی آیات و روایات را دارد. ب (آنچه در این توجیه ذکر شده است

 نان، دوری آنان از معاصی نیست. بسا به دست آید که شرط مؤاخات میان مؤم (پرداخت

 . برادری قاتل به اعتبار ملازمت با ولی دم2-1

کند، از وی به برادر قاتل مطابق این نظر، چون ولیّ دم ملازم و همراه قاتل است و خون مقتول را از او مطالبه می

ه اندک همراهی و شود کاست. صاحب به کسی اطلاق می« صاحب»تعبیر شده است. مشابه این تعبیر، واژۀ 

، 8م، ج8333)زمخشری، « قل لصاحبك کذا»گویند: ای با شخص دیگری داشته باشد. به چنین شخصی میملازمه

ای با دیگری را در کسی که اندک ملازمه« صاحب»(. البته مشخص نیست چرا زمخشری استعمال کلمۀ ۱۱8ص

نسبت به قاتل و اولیای مقتول که به « أخ»ارگیری کلمۀ ککه بهسرایت داده است؟ علاوه بر این« أخ»دارد، به واژۀ 

نظر وی به مناسبت ملازم بودن ولیّ دم با قاتل و مطالبۀ خون مقتول از اوست، با مفاد آیه ناسازگار است؛ زیرا آیه 

 .نظر وی از آن استگر صورت عفو و صرفدرصدد بیان مطالبۀ خون مقتول توسط ولیّ دم نیست، بلکه بیان

 تعبیر برادری برای برانگیختن رأفت اولیای مقتول .2-1

قاتل  هبکار برده تا حسّ رأفت و ترحّم اولیای مقتول نسبت گروهی از مفسران معتقدند شارع مقدس این تعبیر را به

؛ ۱81، ص8ق، ج8۱81، کاشانی؛ فیض 8۱۱، ص8ق، ج8۱81 ؛ بیضاوی،818، ص8ق، ج8۱8۱، را برانگیزد )طبرسی

؛ ۱9۱، ص8ق، ج8931یی، ؛ طباطبا819-81۱، صص8ق، ج8۱۱1؛ بلاغی نجفی، ۱۱1، ص۱، جش8937 قمی،

 (.۱81، ص9ق، ج8۱83اللّه، فضل؛ ۱13، ص8ق، ج8۱1۱، سبزواری
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 اشاره به محبوبیت گذشت .2-1

ت از حق تر بودن گذشبراساس این دیدگاه برادر دینی شمردن اولیای دم نسبت به قاتل، تلویحی است بر محبوب

 (. ۱9۱، ص8ق، ج8931قصاص )طباطبایی، 

دو توجیه اخیر با ظاهر آیۀ شریفه تناسب بیشتری دارند؛ هرچند این دو نیز تنها با گرایش دوم از قول مشهور، 

باشند، سازگارند و بنابر گرایش نخست، نیازی به این توجیهات  (نه شخص او)اولیای مقتول « أخ»یعنی اگر مراد از 

و تعبیر برادری برای  برادری دینی میان قاتل و مقتول، حتی پس از ارتکاب قتل، همچنان ثابت است. نبوده و

برانگیختن رأفت اولیای مقتول، نافی آثار حقوقی و اخلاقی آن نیست؛ زیرا منشأ این انگیزش اعتباری است که از 

اتل از سوی اولیای مقتول مطلوب ناحیه شارع مقرر شده است. به عبارت دیگر اگر کسی بپرسد چرا گذشت ق

شود که علت آن اعتبار برادری دینی است که خدا میان مؤمنان برقرار کرده است، و از لوازم است، پاسخ داده می

 این اعتبار، مطلوبیت گذشت است.

 . استقلال حقوق برادری از تفاوت درجات ایمانِ مؤمنان 7

که ظاهر آیه درصدد تفهیم این معناست که قرآن کریم، همۀ افراد جامعۀ  نباید این نکته را فراموش کنیم با این همه،

حتی اگر مرتکب گناه بزرگی چون قتل عمد شده باشند؛ گناهی که شمارد؛ اسلامی را برادران ایمانی یکدیگر می

 شود:اشاره میبه دلایل این برداشت در ذیل  .(9۱)مائده:  است ها دانستهخدای متعال آن را همچون قتل همۀ انسان

 نشدن ایمان حقیقی در قصاص شرط .7-1

نُونَ إبْ وَةٌ »در آیۀ: « مؤمن»اگر برادری تنها میان مؤمنان حقیقی اعتبار شده بود و مقصود از  اَ الْمُؤْمب رفاً مؤمنان ص« إبنََّّ

مقتول  ولیایبودند، موجب قصاص نیز تنها در صورت قتل عمد مؤمنان حقیقی بود و سلطنت احقیقی و کامل می

ه این سلطه دانستیم، در حالی که آیۀ شریفنسبت به قصاص قاتل را فقط باید در قتل مؤمنان حقیقی ثابت و نافذ می

لْحقَ  »ای ثابت دانسته است: را برای اولیای هر نفس محترمه ُْ ََ مَن قتِبلَ مَظْ ُ  ََ لََ تَ قْتُُِ واْ النَّفْسَ الَّتىب حَرَّمَ اللََُّّ إبلََّ بب ومًا فَ قَ
ََْ نَا لبوَل ًً  يهب جَ نًا َ َأً فَ تَِحْ »همچنین موضوع دیۀ قتل خطایی نیز که در آیۀ:  (99سراء: )إ «سُْ َاَ  رَقَ َْةٍ  يرُ ر ََ مَن قَ تَِلَ مُؤْمب

نَةٍ  قُوا إبلََّ  أهَْ بهب  إبلَ  مُّسَ َّمَةٌ  ديةٌ  ََ  مُّؤْمب َُّ شد، در حالی که قیقی واجب می( تنها در فرض قتل مؤمنان ح3۱)نساء:  «أنَ يصَّ

سط وهیچ فقیه و مفسری به این امر ملتزم نشده و امکان تمایز مؤمنان حقیقی از دیگران و سنجش ایمان آنان ت

 محاکم قضایی نیز وجود نداشت.
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 اعتبار برادری دینی میان همه مؤمنان .7-2

ه شده است، که آیه قصاص یکی از آن آیات به در آیات متعددی از قرآن کریم به برادری دینی میان مؤمنان اشار

آید که برادری میان همه مسلمانان، هرچند با درجات نازل آید. از ظاهر مجموع این آیات به دست میشمار می

 شود:هایی از این آیات اشاره میایمانی، مقصود بوده است. به نمونه

 . آیه اول7-2-1

ضُكُم َيغتَِ ََلََ » ت:در سوره حجرات فرموده اس َُّ  بََضًا بََّ كُُُم أيح ( 8۱)حجرات:  «هتُِمُوهُ كَرب فَ  ميتِا أَ يهب  لَحمَ  أَن يأكُلَ  أَحَ

ه برادر شونده هردو بکننده و غیبتتوجه به این نکته حائز اهمیت است که خطاب این آیه به مؤمنان است و غیبت

کننده اند؛ و اساساً مخاطب اصلی در آیه شخص غیبتشمار آمدهاند هر دو در جرگه مؤمنان بهتشبیه یا دانسته شده

به  یا فرض اعتبار ایمان نسبت« یا ایها الذین آمنوا»است. و اعتبار مجاز در است که آیه شریفه او را بر حذر داشته 

 قبل از غیبت یا بعد از توبه، خلاف ظاهر و نیازمند قرینه است.

 آیه دوم .7-2-2

در سوره بقره نیز به برادری یتیمان با سرپرست مالی آنها اشاره شده است و در مورد آنها شرط عدم گناه یا عدالت 

َُوهُمْ فإَبْ وَاثُكُمْ »شود: ان حقیقی مشاهده نمیو ایم إبنْ تُُاَلب ََْ مُ  ََاللََُّّ »بلکه در ادامه آیه که فرموده است:  (۱۱1)بقره:  «ََ  ي
 َُ َْ  يْغيل الَُْْ َاَءب  مبنَ  ىيراًإبنَّ كَ و  »ظهور در عدم چنین شرطی دارد. همچنین آیه شریفه  ،«الْمُصْ بحب  مبنَ  الْمُفْسب َََ ى  ضُهُمْ بَ 

َْضٍ  َُوهُ »با توجه به ( بر ستمکاری بسیاری از شریکان نسبت به یکدیگر دلالت دارد؛ و ۱۱)ص: «بَ   «الَُْْ َاَءب »و  «مْ تُاَلب
 ذينَ إبلََّ الَّ »تواند ستم برخی از سرپرستان به یتیمان باشد. استثنای آیه اخیر در دو آیه فوق، یکی از مصادیق آن می

ََمب  آمَنُوا اَتب ََقَ ُ وا الََ نیز شاهد دیگری است که احتمال عدم شرط ایمان حقیقی در برابری یتیمان  «هُمْ  مَا يلٌ صَّالحب

کند؛ زیرا کسانی را مبرا از ستمکاری دانسته است که همراه با ایمان، عمل مسلمان با سرپرستان آنان را تقویت می

 ۱۱1دک دانسته است؛ و مشخص است که مخاطب آیه صالح یعنی ایمان حقیقی نیز داشته باشند، و این عده را ان

 .اند، نیستندسوره بقره، تنها این دسته از سرپرستان مالی که دارای ایمان حقیقی

 آیه سوم. 7-2-7

در آیه دیگر نیز فرزندخواندگانی را که نسب آنها مشخص نیست برادران دینی سایر مؤمنان معرفی کرده است: 

بَئبهبمْ » َُوهُمْ لِب ََْ مُوا آبَءَهُمْ فإَبْ وَاثُكُمْ فيادْ َُ اللََّّب فإَبنْ لََْ تَ  بَنْ بُينب  هُوَ أقَْسَطُ  دهنده ( و این نکته نشان1)احزاب:  «كُمْ ََمَوَالي ال

اهمیت پیوند و همبستگی میان همه افراد جامعه اسلامی است؛ و حتی کسانی را دربر گرفته است که به هر علت 
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باشند؛ و شاید در میان آنان کسانی باشند که به صورت مشروع ده، فاقد نسب مشخص میاز خانواده خود جدا ش

 متولد نشده باشند، و ممکن است این برادری ایمانی حتی آنان را نیز در بر گیرد.

 آیه چهارم .7-2-1

تَِانب ََإبن طاَئبفَ » کنند:در سوره حجرات از اصلاحگری میان دو گروه از مؤمنان یاد شده است که با یکدیگر قتال می
ؤمبنيَ مبنَ 

ُ
در ادامه دستور به قتال با گروهی داده شده است که به اصلاح تن   (3)حجرات:  «بينَهُمَا فأََص بحُواْ  ٱقتَِتَُِ واْ  ٱلم

َََ ى »دهند: نداده به قتال ادامه می اهُُاَ  َُ ُْ رَىفإَبن بَ غَت إبح ولی اگر همین  «ٱللََّّب  أمَرب  لَ إب  تفَيءَ  حَتىَّ  تَْغي ٱلَّتي فَقاتبُ واْ  ٱ

اءَت فإَبن فَ »گروه دست از قتال کشیده به امر خدا بازگردند مجدداً دستور به اصلاحگری میان آنان داده شده است: 
ََُلب  ينَهُمَافَأَص بحُواْ ب ل طُ  بب حگری و در نهایت در آیه بعد به برادری میان مؤمنان تأکید و برای مرتبه سوم به اصلا «ََألَقسب

اَ »میان آنان سفارش شده است:  نُونَ إبنََّّ ؤمب
ُ
  .«أََ ويكُم بي فأََص بحُواْ  إب وَة ٱلم

اگر در دو مورد نخست واژه مؤمن را بر مجاز یا به اعتبار ایمان در گذشته یا توبه در آینده حمل نماییم، چنین 

د که گویحگری میان دو گروهی سخن میرسد؛ زیرا با صراحت از اصلاحملی در آیه بعد بسیار بعید به نظر می

اند و با این حال از آنان با واژه مؤمن یاد شده است. البته بسا بتوان گفت در صورتی که بالفعل در حال درگیری

گروه متجاوز به امر خدا باز نگردند و همچنان بر قتال خود اصرار بورزند، این برادری درباره آنان در این وضعیت 

. زیرا بر اساس ظاهر آیه اصلاحگری تنها در صورتی است که آنان بخواهند به اصلاح تن دهند یا صادق نمیباشد

در نهایت از قتال دست کشیده و به امر خدا بازگردند؛ اما اگر همچنان بر تجاوز و قتال اصرار و تداوم داشته باشند 

 برادری دینی خارج گردند. به قتال با آنان دستور داده شده است و در این حالت بسا از اعتبار

 شریفه به صفت بغی تعلق گرفته است؛ و تعلیق یك حکمئ حکم جنگ و قتال در آیه»نیز بسا بتوان گفت:  

بر صفتی اشعار بر این دارد که وجود آن صفت علت تشریع حکم است. بلکه علاوه بر اشعار، دلالت بر علیت 

ای بر طایفه از جانب طایفه»تواند بنابراین بغی می .(۱11، ص9ق، ج8۱13)منتظری، « کندوصف برای حکم می

ای بر امام عادل، یا از جانب حاکم ظالم و سربازانش بر بر امت و ملت دیگر، یا دولتی بر دولت دیگر، یا طایفه

م السلاو بغی بر امام نیز ممکن است بر امام عادل یا امام معصوم علیه .(۱71، ص3ج ،8973منتظری، « )خود باشد

کم در فرضی که بر علیه امام معصوم باشد اگر باغیان بعد از اصلاحگری و اتمام حجت همچنان بر باشد؛ و دست

شوند و اعتبار برادری درباره بغی خود اصرار بورزند، دیگر از جرگه مؤمنان حتی با درجات نازله آن، خارج می

السلام نیز سازگار است که واژه اخوان در جاد علیهشده از امام سآنان صادق نیست. این تبیین با دو حدیث نقل
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 ،ق8911اشی اند )عیدرباره باغیان صفین را برادری دینی ندانسته «ا واثنا بغوا َ ينا»السلام کلام امیرالمؤمنین علیه

 .(131، ص۱ج ،ق8۱81؛ بحرانی 818و  ۱1، صص۱ج

 . آیه پنجم7-2-1

كَمَا أَ رَجَكَ ربَُّكَ مبن بيَتِبكَ »سوره انفال را منافقان دانستند:  1ر آیه مفسران بدون اختلاف مقصود از واژه مؤمن د 
نب بلحقَ ب ََإبنَّ فَربيقا م بنَ  ؤمب

ُ
در حالی که مشخص است که ایمان آنان ظاهری است یا در مراتب نازله آن  ؛«يَ لَكَاربهُونَ ٱلم

 و شدت مذمت آنان در این آیات متفاوت باشد.هرچند ممکن است مصادیق منافقان در قرآن متعدد،  .قرار دارد

  . فراگیری واژه مؤمن در قرآن7-7

رسد اساساً واژه مؤمن در قرآن کریم اگر بدون قرینه به کار رود بر همه مؤمنان حتی بر مؤمنان با ایمان به نظر می

طاب به اقامه نماز و روزه و ظاهری نیز حمل گردد. به این دلیل که اولًا اکثر خطابات قرآن به مؤمنان، همچون خ

گردد، نه صرفاً مؤمنان حقیقی یا پرداخت واجبات مالی و جهاد و...، شامل همه مؤمنان با مراتب ایمانی مختلف می

با درجه بالای ایمانی؛ و ثانیاً در مواردی که مقصود از اهل ایمان مؤمنان حقیقی بوده معمولاً این تخصیص در آیات 

اخلی یا خارجی مشخص شده است، مثلاً پس از ذکر واژه مؤمن از اعمال صالح آنان یاد شده یا ای دقرآن با قرینه

اَ آمَنُوا ينَ ََالَّذ»تصریح شده است که مقصود مؤمنان حقیقی است؛ همچون آیه شریفه:  اَ ََهَاجَرُ ُُ  اللََّّب  سَْيلب  في ََجَاهَ
َْا ينَ لَّذََا اَ آََ لَئَبكَ  ََثَصَرُ  .(7۱)انفال:  «حَقًّا نُونَ الْمُؤْمب  هُمُ  أُ

 همبستگی اجتماعی، علت غایی برادری دینی. 7-1

اگر ترک معاصی، شرط برقراری برادری دینی میان مؤمنان بود، اتحاد و همبستگی میان افراد جامعۀ اسلامی تحقق 

جامعۀ اسلامی همگی از داد؛ زیرا افراد در جویی مییافت، بلکه در عمل جای خود را به نزاع و بدبینی و کینهنمی

شوند، بلکه یك درجه از ایمان برخوردار نیستند و کم نیستند افرادی که دچار گناهان و خطاهای بزرگ می

پرهیزکاران و خداترسان نیز دارای درجات و مراتب مختلفی از ایمان و تقوا هستند و همگی مصون از گناه و اشتباه 

خاطر ارتکاب گناه و خطا یا ضعف ایمان و اعتقاد خارج از حیطۀ  نیستند. در این صورت هرکس دیگری را به

بینانه، اعتبار برادری دینی تنها در میان درصد ناچیزی از افراد در این جامعه کرد و در فرض خوشمؤمنان تلقی می

اعی و اجتم رسد خدای متعال از اعتبار برادری دینی میان مؤمنان، همبستگییافت. اما به نظر میامکان تحقق می

درجه از ایمان و تقوا با هر ایجاد محیطی آکنده از محبت و ایثار را از آنان خواستار است و همۀ اقشار مسلمان را 

السلام لیهعاره نقل شده است که به امام باقرترغیب به همدلی و همبستگی فرموده است. در این زمینه از زر، که باشند

هرکس با ما موافق بود، از علویان باشد یا غیر آنان، با او همراه و دوستیم؛ و  گذاریم؛ پسگفتم: ما شاغول می
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السلام فرمود: ای زراره! کلام خدا امام علیه .جوییمهرکس با ما مخالف بود، از علویان یا غیر آنان، از او بیزاری می

ََف إبلََّ »تر است. پس کجایند کسانی که خدای عزوجل  فرمود: از کلام تو راست  ََ  الَن بساءب  ََ  لب الَر بجا مبنَ  يَ الَْمُسْتَِضْ
َُونَ  الَْوبلُْانب  نََ  ََ  حيَ ةً  لَ يسْتََِي ُُ َمْرب اَللَّ ب »کجایند  ؟«سَْيلًَ  لَ يهْتَِ اً ََ »انی که کجایند کس ؟«الَْمُرْجَوْنَ بْ ََمَلًَ صالحب َُوا   َ َ
( در حقیقت امام ۱۱-۱1، صص۱ج ،ق8۱17)کلینی،  ؟«الَْمُؤَلَّفَةب قُ ُ وبُُمُْ »؟ أَینَ «أَصْحابُ اَلْأَعرْافِ»کجایند  ؟«يئاً آَ رَ س

بندی افراد جامعه به خودی و غیر خودی را تخطئه فرموده، بر همراهی و عدم طرد اقشار مختلف السلام تقسیمعلیه

 .(8۱۱-8۱1، صص8ج ش،8918)منتظری،  اند، هرچند در ایمان ضعیف باشندتأکید فرموده

 

 ج تحقیقاینت

فراوانی از قرآن کریم بر تعامل و رفتار مسلمانان نسبت به یکدیگر نظر داشته، چگونگی آن را یادآور آیات . 8

های عمومی و خصوصی اعم از های گوناگون از روابط مسلمانان را شامل شده، حوزهشده است. این آیات جنبه

ز آیات بر وحدت و همگرایی و مدارا میان مسلمانان جامعه، خانواده و سیاست را دربر گرفته است. در برخی ا

 .های ایجاد این هدف یا به موانع آن برای پیشگیری اشاره شده استتأکید، و در برخی دیگر به زمینه

ها آیه قرآن کریم در این زمینه، آیات متعددی بر برادری میان افرادی از جامعه اسلامی تأکید کرده از میان ده. ۱

توان این برادری را اعتباری دینی و نه از باب استعاره یا تشبیه به شمار آورد. ظاهراً تلقی بسیاری از است، که می

مفسران و فقیهان اسلامی از برادری دینی اعتبار آن تنها میان مؤمنان حقیقی بوده است که متصف به ملکه عدالت 

 شوند که از برخی مرتکبانی که با آیاتی مواجه میباشند و از گناهان کبیره اجتناب نمایند؛ و از همین رو هنگام

مام کم قبل از اصرار بر بغی و یا باغیان بر غیر اکنندگان، قاتلان در قتل عمد، یا باغیان )دستکبیره، همچون غیبت

ر االسلام( به برادر تعبیر شده است، به توجیه آن پرداخته و بر خلاف ظاهر آیات، برادری را به اعتبمعصوم علیه

  .اندخویشاوندی یا به اعتبار قبل از ارتکاب گناه یا بعد از توبه از آن تلقی نموده

د، باشرسد هدف از اعتبار برادری ایجاد همگرایی و همبستگی میان همه افراد جامعه اسلامی میبه نظر می. 9

و  ساً این آیات درصدد همدلیو این هم بستگی جز با فراگیر دانستن این اعتبار امکان تحقق نخواهد داشت و اسا

 سازی جامعه دینی. همبستگی میان اقشار مختلف جامعه است نه طرد و دوگانه

نکته حائز اهمیت اینکه اعتبار برادری دینی ما را به حفظ و پاسداشت حقوق همه اقشار جامعه اسلامی . ۱

 سازد. اند، رهنمود میه و فسق شدههرچند کسانی که در مراتب نازل ایمانی قرار دارند یا مرتکب گناه کبیر
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 نامهکتاب
 .قرآن کریم

 .العلمیه الکتب دار: بیروت ،العظیم رآنالق تفسیر فی المعانی روح ،ق(8۱81) محمود آلوسی،

 .النشر و الطباعۀ مرکز البعثۀ، مؤسسۀ: قم ،القرآن تفسیر فی البرهان ،ق(8۱81) هاشم بحرانی،

 . بعثت بنیاد: قم اول، چاپ ،القرآن تفسیر فی الرحمن آلاء ،ق(8۱۱1) محمدجواد نجفی، بلاغی

 . العربی التراث إحیاء دار: بیروت ،التأویل اسرار و التنزیل انوار ،ق(8۱81) عمر بن عبداللّه بیضاوی،

 . آیین مهر: تهران ،الأحزان جلاء و الأذهان جلاء ،(ش8997) حسن بن حسین جرجانی،

 نهج هایپژوهش ،«بشر نوع برادری و وحدت و السلام علیه علی دیدگاه از عام طور به انسان اهمیت» ،ش(8939) محمدتقی جعفری،

 .88-۱۱، صص۱8 ، شماره89دوره  ،البلاغه

 8۱۱-898، صص 1 شماره ،۱، دوره جاویدان پیام ،«اخوۀ المؤمنون انما در نو اینکته» ،ش(8919) محمد یزدی، جوادی

 .نوید: تهران ،الأحکام آیات ،ش(893۱) ابوالفتح امیر جرجانی، حسینی

 . میقات: نتهرا ،عشری إثنی تفسیر ،(ش8993) احمد بن حسین العظیمی، عبد شاه حسینی

 . العلوم دار: لبنان ،الأذهان الی القرآن تقریب ،ق(8۱۱۱) محمد شیرازی، حسینی

-81۱، صص 881 شماره ،حدیث علوم ،«حدیث و قرآن منظر در دینی برادری و اخوت نظام» ،ش(8۱1۱) امین محمد خوانساری،

833. 

 .ناشرون لبنان مکتبه: بیروت ،التنزیل غوامض حقائق عن الکشاف ،م(8333) محمود زمخشری،

 . للمطبوعات التعارف دار: بیروت ،القرآن تفسیر الی الأذهان ارشاد ،ق(8۱83) اللّهحبیب ،سبزواری

 . للمطبوعات التعارف دار: بیروت چاپ اول، ،المجید القرآن تفسیر فی الجدید، ق(8۱1۱) للهاحبیب ،سبزواری

 . للمطبوعات النور مؤسسه: بیروت ،الجلالین تفسیر ،ق(8۱83) محلی الدینجلال و الدینجلال سیوطی،

 . لقربیا ذوی: قم ،المبین الکتاب تفسیر فی الثمین الجوهر ،ش(8911) عبداللّه شبر،

 .کثیر ابن دار: دمشق ،القدیر فتح ،ق(8۱8۱) علی بن محمد شوکانی،

 .للمطبوعات الاعلمی مؤسسه: بیروت چاپ دوم، ،القرآن تفسیر فی المیزان ،ق(8931) محمدحسین طباطبایی،

 . علمیه حوزه مدیریت مرکز: قم چاپ اول، ،الجامع جوامع ،ق(8۱8۱) حسن بن فضل طبرسی،

 .خسرو ناصر: تهران سوم، چاپ ،القرآن تفسیر فی البیان مجمع ،ش(897۱) حسن بن فضل طبرسی،

 .العربی التراث إحیاء دار: بیروت ،القرآن تفسیر فی التبیان ،(تابی) الحسن بن محمد طوسی،

 .اسماعیلیان: قم چاپ چهارم، ،الثقلین نور ،ق(8۱81) جمعه بن عبدعلی حویزی،

 .الاسلامیه العلمیه تبهمک: تهران چاض اول، ،التفسیر کتاب ،ق(8911) مسعود بن محمد عیاشی،

 . التوزیع و النشر و للطباعه الملاک دار: بیروت ،القرآن وحی من ،ق(8۱83) محمدحسین الله،فضل
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 .هعلمی حوزه تبلیغات دفتر: قم ،القرآن تفسیر فی الأصفی ،(ش8973) محسن کاشانی، فیض

 .الصدر مکتبه: تهران چاپ دوم، ،اللّه کلام تفسیر فی الصافی ،ق(8۱81) محسن کاشانی، فیض

 .  اسلامی ارشاد و فرهنگ وزارت: تهران چاپ اول، ،الغرائب بحر و الدقائق کنز ،ش(8937) محمدرضا قمی،

 .نجفی یمرعش اللهآیت کتابخانۀ: قم ،المعین تفسیر ،(تابی) مرتضی بن محمد کاشانی،

 . الاسلامیه الکتب دار: تهران چاپ چهارم، ،الکافی ،ق(8۱17) یعقوب بن محمد کلینی،

 . العربی التراث إحیاء دار: بیروت چاپ دوم، ،الأنوار بحار. ق(8۱19) محمدباقر مجلسی،

 .پایدار انتشارات: تهران چاپ اول،مدنی حقوق ،ش(8911) الدینجلال مدنی،

 . اسلامی ارشاد و فرهنگ وزارت: تهران ،الکریم القرآن کلمات فی التحقیق ،(ش8931) حسن مصطفوی،

 .الفکر دار انتشارات: قم چاپ اول، ،الإسلامیة الدولة فقه و الفقیه ولایة فی دراسات ،ق(8۱13) حسینعلی منتظری،

 . منتظری اللهآیت دفتر قم، بیچا، ،هادیدگاه ،ش(8918) حسینعلی ظری،منت

 سرایی. نشر: تهران ،شکوری ابوالفضل و صلواتی محمود ترجمه ،اسلامی حکومت فقهی مبانی ،ش(8973) حسینعلی منتظری،

 .  اسلامیه کتابفروشی: تهران ،خسروی تفسیر ،ش(8931) علیرضا خسروانی، میرزا
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